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مقدمه

از ،سینابه پیروي از ابندان قرن ششم هجرى، متکلم، مفسر و منطق،فخرالدین محمد رازى
اي روش ارسطو و یونانیان در تدوین علم منطق عدول کرده و علاوه بر بسط و گسترش پاره

سـینا و  او پس از فـارابی، ابـن  . سینا، از آراي منطقی خاصی برخوردار استهاي ابناز نوآوري
دان مسلمان است که نقش مهمی در تحـول و گسـترش   قسهلان ساوي، چهارمین منطابن

.  منطق ارسطویی در جهان اسلام دارد
نگـارى  در رشـد و بالنـدگى منطـق   سینا در حوزة منطق اسـت،  که از پیروان ابنرازى فخر

1.، نقش انکارناپذیرى داردمکتب منطقی سینويهاى نوین در و طرح چالشسینا ابندوبخشى 

، انگـارى تصـدیق  مرکـب : عبارتنـد از هـا  آنترینمتعددي در علم منطق دارد که مهمءآرااو
بسط و توسعۀ انواع تعریف و رویکرد خاص بـه تعریـف اسـمی،    ، انگارى همۀ تصوراتبدیهى

، نسـبت بـه جزئـى   آن گانۀ کلی و اعرفیـت انواع شش، التزامتلازم طرفینی دلالت مطابقه و
، تمـایز  ط تناقض به دو یا سه وحدتیرجاء وحدات ثمانیه در شراا، ناپذیري مفهوم جزئیحمل

شکل چهارم ، شرایط انتاج و حکم انتاج جهت در شرطیاتمیان قضیۀ حقیقیه و خارجیه، 
.  دهدها، موضوع این مقاله را تشکیل میکه ذکر و بررسی آناقترانی، قیاس

سیناابننگارى نظام منطقتبعیت از 
بخشی نگاري دوخود از نظام منطقالتنبیهاتشارات والإابن سینا براي نخستین بار در کتاب 

را در دو بـاب تصـورات و   ارسـطویی بخشـی  نـه بنـدي منطـق   فصـل و ارسطویی عدول کرد
2.تصدیقات قرار داد

از دیـدگاه  . شیخ الرئیس، مقولات عشر یا اجناس عالیه را از علم منطق به فلسفه انتقال داد
که کند، در حالیزیرا منطق از معقولات ثانیه بحث می؛جاي بحث مقولات در منطق نیستاو 

جـز  ه تألیفات خود، بي ازراسیبسینا در ابن،دلیلبه همین . مقولات عشر معقول اول هستند
علاوه بـر بحـث   او . 3ل فلسفه قرار داده استئ، مقولات را جزو مسانجاتکتاب وامنطق شف

بـه  ،مقولات، بحث تفصیلی در مورد صناعات خمس را نیز از منطق ارسطویی کنـار گذاشـت  
بارة صناعات برهان و مغالطـه سـخن بـه میـان آورده     ، تنها دراز آثارشاي طوري که در پاره

.95- 112و 23ص، 1، جق1403سینا، ابن. 23.2صش، 1381، رامرز قراملکیف. 1
.113و 5ب، صق1405سینا، ابن. 3
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رسم را که جزو کتاب برهان بود، به بخش تصورات انتقال داده معرف و حد وابن سینا1.است
را پس از کلیات خمس قرار داد، و مبحث عکس را هم از کتاب جدل به کتـاب عبـارت   آن و

2.خران گردیدأمنقل کرد که این کار او سرمشق مت

، بوعلی اسـت شارات و التنبیهاتالإنگاري دوبخشی منطقۀشیفتاز آنجا کههم رازي فخر
و را به همین سبک به رشتۀ تحریر درآورده الملخصمنطقکتاب منطقی بسیار ارزشمند خود 

تلخیص نموده است »و التنبیهاتشارات لإلباب ا«به نام را ، آنکتاب اشاراتعلاوه بر شرح 
3.نگاري دوبخشی و مکتب منطقی سینوي حکایت داردکه از اهتمام وافر او بر تبعیت از منطق

وي به . رازي، مشتمل بر جمیع مشخصات منطق دوبخشی سینوي استفخرملخصالمنطق
جـدل را کنـار گذاشته و بحث تفصیلی شعر و خطابـه و سینا، مبحث مقولات و پیروي از ابن

. استبـه اختصـار برگزار کردههم بارة صنـاعـات خمس را گفتگو در
مرکب انگارى تصدیق 

اند، حکم را ملاك تمایز تصور در تعاریفی که براي تصور و تصدیق آوردهمسلمان، ان دانمنطق
:  اندپیدا کردهو تصدیق از تصدیق دانسته و آراي مختلفی در ارتباط با مسئلۀ حکم 

معرفـت بـه عـالم تصـورات     از دیدگاه او، . دانسته استمعرفت را غیر از غزالی علم محمد 
او ادراك مفرداتی از قبیل جسـم، تغییـر، عـالم و    .تاسعلم ، متعلق و تصدیقشود میمربوط

را مرکب آن را تصدیق دانسته وها آنحدوث را تصور، و علم به نسبت ایجابی یا سلبی، میان
عمر بن سهلان ساوي هم هماننـد  . 4دانددو میاز دو تصور و علم به نسبت حکمیه میان آن

:گویدمیبودن تصدیق معتقد است و غزالی، به مرکب 
تصدیق عبارت از حکم ایجابی یا سلبی میان دو معناي متصور در ذهن و اعتقاد به صدق و «

اسـت؛  آن هر تصدیقی حداقل متوقف بر دو تصور مقدم بـر . حکم با خارج استآن مطابقت
5».اما تصور، متوقف بر تصدیقِ مقدم نیست؛ لذا تصور را علم اول گویند

هم همانند غزالی و صاحب بصائر، تصدیق را مرکب انگاشته، با این تفـاوت کـه در   فخررازي 
از نظر فخررازي، علم بـر  . مورد فرق میان علم و معرفت مورد نظر غزالی، سخن نگفته است

دو قسم تصور و تصدیق منقسم است و تفاوت اساسی تصور و تصدیق عبارت از فـرق میـان   
:گویددانسته و میتصدیق جزء ل نفسانی و حکم را فعاو . بسیط و مرکب است

.22همان، ص. 19.2-21ش، ص1369ملکشاهی، . 1
.36م، ص1927غزالی، . 34.4صش، 1381، رامرز قراملکیف. 3
.130ب، صش1337؛ همو، 4الف، صش1337؛ همو، 53-54، صش1383سهلان ساوي، ابن. 5
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تصدیق عبارت از همان قضیه است که مرکب از حکم به همراه تصور موضوع، محمـول و  «
1».نسبت حکمیه است

ست که تصدیق، امري بسیط است و حکم، جزء تصـدیق نیسـت؛ بلکـه عـین     اولی حق این
م، حق به جانـب فخـررازي   در مورد فعل نفسانی بودن حک. تصدیق و یا لازمۀ تصدیق است

.2انگاري تصدیق قابل پذیرش نیستاست؛ ولی نظر او در مرکب
انگارى همۀ تصوراتبدیهى
را بـر دو قسـم بـدیهی و نظـري     از معلومات تصورى و تصدیقیهر یک دانانمنطقجمهور 

انـد؛ امـا   دانسـته اکتسـاب  بـه  محتـاج  راو نظري ،اکتساباز نیاز بىرابدیهى تقسیم کرده و 
که تمام تصورات کندادعا می، الملخّصجز منطقهبسیاري از آثار منطقی خود، بفخررازى در 

عین عبارت او در . 3توان از راه تعریف به دست آوردانسان بدیهی است و هیچ تصوري را نمی
4.»شیئا منها غیر مکتسبآن و عندي«: چنین استالمحصلکتاب

:دلایل زیر را آورده استوي براي اثبات مدعاي خود 
و به مطلوب تصوري برسـیم، ختهمعلوم سااندیشه اگر بخواهیم مطلبی را از راه : اولدلیل 

براي ما ناشناخته و مطلوب اگر . یا معلوم است یا مجهول: مطلوب از دو حال خارج نیستآن 
مطلـوب  و اگر ،تواند مطلوب واقع شودنمىمحال است؛ زیرا مجهول آن باشد، طلبمجهول
. حاصل است و تحصیل حاصل محال استما ، پس در ذهن باشدمعلوم براي ما 

:گویددر مقام دفع اشکال مقدر میفخر رازي 
ایـن  : مییگو. از برخی جهات، معلوم و از برخی جهات، مجهول استاگر گفته شود، مطلوب «

تحصـیل حاصـل، هرگـز    بطـلان دو جهت، متغایر و متمایزند، بنابراین، جهت معلوم به دلیل 
مـورد طلـب   ،و جهت مجهول نیز، به دلیل مجهول مطلـق بـودن  ؛شودمورد طلب واقع نمى

5».گرددواقع نمى

ایـن   گویـد  سته و میدانۀ آشکارمغالطداراي را فوق طوسى استدلال ه نصیر الدین خواج:نقد
سـت  افرض دیگر اینآن و؛ مسئله فرض دیگري هم دارد که در بیان فخررازي نیامده است

؛ یعنی نه به طور مطلـق  و نه معلوم مطلقاست نه مجهول مطلق که باشدمطلوب امرى که 

.70-72، صق1432رازي،الدین ؛ قطب7، صش1381، ؛ همو43، صش1373رازي، فخر . 1
.172، صش1366؛ حلی، 78- 9، ص1ج، ق1432؛ سبزواري، 72، صق1432رازي،الدین ؛ قطب192، صق1363حلی، . 2
.19- 20، صتابی، ؛ همو44-5ش، ص1373، ؛ همو102، ص9ق، ج1407،فخررازي: ك.ر. 3
.8، صق1411، فخررازي. 4
.102-103، ص9، جق1407همو، ؛81- 2ص، ق1411، فخر رازي. 5
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مشعور به است و نه به طور مطلق خارج از آگاهی ذهن است و از این جهـت قابـل طلـب و    
شود میمربوطدو جهت متغایر یاد شده به مراتب ادراك عبارت دیگر، به. 1اکتساب خواهد بود

آن تـر سـاختن  روشـن آن است و قصد از طلـب مشعور به،مبهموو مطلوب به نحو ضعیف
. 2است؛ اما فخررازي به مراتب قوت و ضعف تصور معتقد نیست

طلب علم بـه  از طریق او. ستااعم از مدعارازيفخراولدلیل ست که ااشکال دیگر این
است؛ در حالی که این گونه اسـتدلال  بودن تصوری اکتسابدر صدد اثبات غیر ،مطلقصورت

نظـرى بـودن   مـورد با مبنـاى وى در  برد که زیر سؤال میقابل اکتساب بودن تصدیق را نیز 
3.نیستبرخى از تصدیقات سازگار 

، شـیء یـک  تعریـف ماهیـت   کنـد کـه   براي اثبات دیدگاه خود ادعا مـی فخررازى :دلیل دوم
تعریف یک ماهیـت،  ؛خارج نیستحالچهار در مقام تصور، از ؛ زیرا تعریفپذیر نیستامکان

ا تعریف به عرضیات و یا تعریف به مرکب ییا تعریف به خودش است، یا تعریف به ذاتیات آن، 
4.استاز ذاتیات و عرضیات

مسـتلزم تقـدم   شتعریف شیء به خودیعنی فرض اول . هر چهار فرض مذکور باطل است
یا از دو حال خارج نیست تعریف به امور داخلى فرض دوم یعنی . استبر نفس و محالشیء 

 ـ   حالـت اول . هـا به همۀ امور داخل است و یا برخى از آنتعریف  ر نفـس بـه تعریـف شـیء ب
دوم نیـز  حالـت  . همان ماهیت نیسـت خود غیر ازگردد؛ زیرا مجموع امور داخلى چیزى برمى

. شـود آن، شناخته مىتمام امور داخلی از طریق شناخت تنهامحال است؛ زیرا ماهیت مرکب 
ماهیـات مختلـف   چون؛ ممکن نیستعرضیات نیز ۀماهیت به وسیلفرض سوم یعنی تعریف 

توانـد  نمـى از ذاتدر این صورت وصـف خـارج  . داشته باشندمشتركممکن است عرضیات 
و مسـتلزم دور  آگاه باشیم کهآن موصوفاینکه از قبل به باشد، مگر معرف ماهیت موصوف 

چهـارم نیـز محـال    فـرض  توان نتیجه گرفت که مىفرض دوم و سوم از بطلان .استباطل 
5.است

ــدگاه ل مــیفخــررازي کــه فــرض دوم و ســوم را در دلیــل خــود محــا :نقــد ــد، از دی دان
. نصیر اسـت الدین طوسی، هر دو فرض مذکور، جایز است؛ و حق به جانب خواجهنصیرخواجه

.20، صتابیرازي، فخر؛15و 14، ص1، جق1403سینا، ابن. 7.2ص،ش1359طوسی، . 1
.103، ص9، جق1407همو، ؛82ص،ق1411ازي، فخرر. 47.4صش، 1381رامرز قراملکی، ف. 3
.103-105، ص9، جق1407همو، ؛83، صق1411، همو. 5
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توضیح اینکه در فرض دوم یعنی تعریف ماهیت به همۀ ذاتیات آن، که حد تام است، ذاتیـات  
از . اند و علت، تقدم بالطبع بر معلول دارداجزاي حدي در حکم علت. مغایر با خود ماهیت است

1.نفس نیستبر شیئ تقدممستلزم یا، تحصیل حاصل و تذاتیااین رو، تعریف به 

دو با هم مغـایرت  افزون بر آن، درست است که ذات، مرکب از همان ذاتیات است؛ ولی آن
اعتباري دارند؛ و همین تغایر اعتباري براي صحت اندراج ذاتیات در حد تـام ماهیـت کفایـت    

جتماع و کلیت است؛ در حالی کـه اجـزاي   ماهیت معرَّف یا محدود، ذاتیات با وصف ا. کندمی
و بدون وصف اجتماع و کلیت است؛ پس تعریف به حـد تـام، مسـتلزم    حد تام، ذاتیات بالأسر

. بر نفس نیستشیئ توقف
مستلزم دور اسـت، بـه   تعریف به اعراضخود ادعا کرده است که فرض سومفخررازي در 

را شناخت موصوف متوقف بر شـناخت وصـف   نظر خواجه، این استدلال نیز نادرست است؛ زی
درست است که شناخت ماهیـت  . موصوف نیستمتوقف بر شناخت اما شناخت وصف، ؛است

خودمتوقف بر شناخت آن اما شناخت اعراض؛استآن متوقف بر شناخت اعراضیک شیء، 
پـس تعریـف بـه    . کنـد ماهیت، کفایت میآن بهاعراض تعلق آگاهی از بلکه ؛ماهیت نیست

. 2اعراض خاص هم مستلزم دور نیست
اي براي اثبات بداهت تمامی تصورات ندارد و نظر او کنندهنتیجه اینکه فخر رازي دلیل قانع

.در این مورد ناموجه است
بسط و توسعۀ انواع تعریف و رویکرد خاص به تعریف اسمی

شـده و تعریـف   ارسطو در مسئلۀ تعریف، میان تعریف حقیقی و تعریف اسـمی تفـاوت قائـل    
از . 3بـه حسـاب آورده اسـت   اشـیاء یابی به معرفت علمـی حقیقی را نخستین گام براي دست

پـذیر  و تعریـف حـدي امکـان   ها آنتنها در سایۀ شناختن ذاتاشیاء دیدگاه او، معرفت کامل
مرکّـب از جـنس و فصـل    یعنی آن حد، قول دالّ بر ماهیت شىء و مشتمل بر ذاتیات. است
تعریف حقیقی ماهیت یک شـیء، قـولی اسـت کـه     .5همواره کلى و موجبه استآن و4است

؛ چرا کـه نـه   6در تعریف، نامی به میان آیدشیئ باشد، بدون آنکه از خودشیئ آن بیانگر ذات

.8-9صهمان، . 7.2صش، 1359طوسی، . 1
3. Louise Deslauriers 1986: 12-13

منظور از آن، جنس قریب و فصل قریب است تا بیانگر تمامی ذاتیات محدود باشد؛ مثلاً با ذکر جنس عالی، برخی از . 4
).Berg,1982,p.28(ماند اجناس محدود مغفول می

.299، ص1038aش، 1385، ارسطو، . 5
6. Kennedi-Day1996: 15
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و قول شارح یا تعریـف  .هم یکی استآن یکی است بلکه قول شارحآن و ماهیتشیئ تنها
بر شناخت کل مقدم آن است و شناخت اجزاي) و فصلجنس (اجزاء ، مرکب ازءماهیت اشیا

.1است
با دو روش تحلیلی عقلی و روش ترکیب را شیئ یابی به تعریف حديارسطو تنها راه دست

بـه شناسـایی اجنـاس و    ،شـىء تحلیلی ذاتیـات ررسى داند؛ بدین معنا که ابتدا با بتقسیم می
سـازیم و سـپس بـا    ها متمـایز مـی  را از اعراض  و خاصهها آنذاتیات مشترك دست یافته و

تامحد جنس و فصل، با ترکیب سپس را شناخته وها آنمقومفصول تقسیم اجناس به انواع، 
. 2وریمآبه دست میرا شىء آن 

هـا، در  گرایی ارسطو، نزد مشائیان مسلمانان، مقبول افتاد؛ منتها برخی از آناین نظریۀ ذات
را بسـیار دشـوار دانسـتند و برخـی     آن اد به ممکن بودن تعریف حدي، دسترسی بهعین اعتق

سینا در تفسیر نظریۀ معرفـت علمـی ارسـطویی،    چنانکه ابن. 3حکم کردندآن دیگر به امتناع
بنـدي کـرده و تعریـف    طبقـه ) حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص(تعاریف را در چهار دسته 

و کاشف از ذات محدود دانسته و دسترسـی  شیئ )مقومات(ات حقیقی را مرکب از جمیع ذاتی
.       به چنین تعریفی را بسیار دشوار خوانده است

هـاي  العقول، در یک تقسیم روشمند با اسـتفاده از واژه الملخص و نهایهفخررازي در منطق
جـواهر و (عمومی اجزاي داخلی و خارجی، و بسیط و مرکب، به جاي اصطلاحات ارسـطویی  

در هـا  آنکنـد کـه برخـی از   ، انواعی از تعریف را معرفی می)اعراض، و عناوین کلیات خمس
.      4سینا نیامده استبندي ابنتقسیم

تعریـف بـه   : در مقام تصور از چهار حال خارج نیسـت شیئ تعریف یک: گویدفخررازي می
خارج از ذات ماهیت، و خود ذات ماهیت، تعریف به امور داخل در ذات ماهیت، تعریف به امور

فرض اول یعنی تعریف به خـود ماهیـت، مسـتلزم    . تعریف به مرکب از امور داخلی و خارجی

.461- 472، ص2، جالف98ـ20الف 96، برهان، م1980، همو. 287.2، ص1034bش، 1385ارسطو، . 1
، به امتناع تعریف حقیقی التعلیقاتفارابی در اغلب آثار منطقی خود، تعریف حدي را ممکن و دشوار دانسته است؛ ولی در .3

سینا، غزالی و فخررازي به امکان تعریف حقیقی و صعوبت ابن. »)108ق، برگ1330فارابی، تحریر(اعتراف کرده است
؛ )118ش، ص1381؛فخررازي، 180-181م، ص1927؛ غزالی، 34ب، صق1404سینا، ابن(دسترسی به ذاتیات معتقد بودند 

از . شماردش ارسطویی را نادرست میاما شیخ اشراق سهروردي تعریف حدي مرکب از جنس و فصل را ممکن ندانسته و رو
نظر او دسترسی به ذاتیات اشیاء و حدود حقیقی براي انسان محال است و خاصۀ مرکبه تنها تعریفی است که براي آدمی 

).21ش، ص1372سهروردي، (پذیر است امکان
4. Ibrahim, undated: p.170
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هم ) اجزاي ماهیت(فرض دوم یعنی تعریف به امور داخلی . بر نفس و محال استشیئ تقدم
تعریـف  مثل (را حد تام گویند آن بر دو نوع است، یا تعریف به جمیع اجزاي ماهیت است که

است که اگر ملازم ماهیت بوده و موجب اجزاء ، و یا تعریف به برخی از)انسان به حیوان ناطق
وگرنـه صـلاحیتی   ) مثل تعریف انسان بـه نـاطق  (امتیاز معرَّف از اغیار باشد، حد ناقص است 

فرض سوم که تعریف به امور خارج از ذات ماهیت است، اگـر مسـاوي بـا    . براي تعریف ندارد
، وگرنـه  )مثـل تعریـف انسـان بـه ضـاحک و متعجـب      (باشد، رسم ناقص خواهد بود محدود

و فرض چهارم که تعریف مرکب از امور داخل در ذات و خـارج  . صلاحیتی براي تعریف ندارد
نوع اول هم به . نسبت به هم اعم و اخص هستند یا نهها آناز ذات است، بر دو نوع است، یا

را آن اعم از امر خـارج از ذات اسـت کـه   ) جزء ذات(امر داخلی نوبۀ خود بر دو قسم است، یا
اسـت کـه ایـن نـوع     آن و یا برعکس) مثل تعریف انسان به حیوان ضاحک(رسم تام گویند 

اگر امور داخلی و خارجی مأخوذ ). مثل تعریف انسان به ماشی ناطق(تعریف اسم خاصی ندارد 
ه با هم مساوي باشند، این نوع تعریـف هـم   در تعریف، نسبت به هم اعم و اخص نباشند؛ بلک

.     1)مثل تعریف انسان به ناطق ضاحک(اسم خاصی ندارد 
آید، دو نوع اخیر از انواع تعریف که فخررازي گفت اسم بندي فوق بر میکه از تقسیمچنان

.     سینا نیامده استبندي ابنخاصی ندارند، در منطق ارسطویی و تقسیم
و ذات شـیئ  ا تعریف به حسب ذات که تعریف حقیقی اسـت بیـانگر جـوهر   سیناز نظر ابن

او . محدود است؛ اما تعریف به حسب اسم، شرح الاسـم اسـت و بیـانگر ذات معـرَّف نیسـت     
کند، ولی به طور اکتساب تصورات نظري و تعاریف را از دو طریق ترکیب و تقسیم مطرح می

پرداخته و ارزش تعریف اسمی را نادیده گرفته اساسی به تبیین تفاوت تعریف اسمی و لفظی ن
؛ اما فخررازي در مورد تفاوت میان تعریف لفظی و تعریف اسمی به تفصیل سخن رانده 2است

کنـد کـه   جز منطق الملخص، ادعا میه که در بحث قبل گفته شد، در چند اثر خود، بو چنان
:نویسدالملخص مینطقاند، و در ماصلاً تصورات قابل اکتساب نبوده و همه بدیهی

Ibrahim, undated, pp. 172-173؛101- 102ش، ص1381فخررازي، .1

Ibrahim, undated, p.70؛288- 289الف، صق1404سینا، ابن. 2
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به حسـب اسـم، سـهل و آسـان اسـت؛ ولـی شـناخت        اشیاء یابی به اجناس و فصولدست«
از ایـن رو تعریـف حقیقـی    . در نهایت صعوبت و دشواري استاشیاء اجناس و فصول حقیقی

1».سهل الوصول استها آنماهیات موجود بسیار دشوار است، ولی تعریف اسمی

به حسـب اسـم را   اشیاء خود، کیفیت اکتساب اجناس و فصول منطقیاو سپس در این گفتار 
2.دهدتوضیح می

:گویدفخررازي می
زیادت و نقصان در تعریف حدي جایز نیست و هر ماهیتی تنهـا داراي یـک ماهیـت واحـد     «

نقصان در تعریف رسمی جـایز  محدود است؛ ولی زیادت وشیئ است که ضامن وحدت ذاتی
یعنـی اگـر   (خود هر یک از اجزاي حد هم باید معرَّف به حد باشـند وگرنـه   و. و ممکن است

تعریف، تعریف رسمی از نوع خاصۀ مرکبـه  آن )خود اجزاي حد با تعریف رسمی تعریف شوند
3».خواهد بود نه تعریف حدي

آید که بیان اخیر فخررازي قابل مناقشه باشد؛ چون فصل مأخوذ در تعریف حـدي به نظر می
انددر تعریف رسمی فصل گفته. ، داراي جنس و فصل نیست تا تعریف حدي داشته باشدشیاءا

بـر اسـاس ایـن نظـر     . آیدهو فی ذاته میشیئ ايمفهوم کلی است که در پاسخ به سؤالآن 
بـا  نه این سخنیک از تعاریف منطقی، تعریف حدي نباشد کهآید که هیچفخررازي لازم می

.عقیدة شیخ اشراق سازگار استبا بلکهفخررازي
طرفینی دلالت مطابقه و  التزامتلازم

با مباحـث  دانانضرورت آشنایی منطقا و احوال لفظ در احوال معنتأثیر با عنایت بهابن سینا 
معنـاي  آن که دردهدمیبراي نخستین بار مبحث الفاظ را پیش از کلیات خمس قرار ، الفاظ

دلالت لفظی وضعی بر سه نوع مطابقه و تضـمن و التـزام را بـه    و انقسامآن دلالت و اقسام
هـاى  میـان دلالـت  در مـورد تـلازم  پیروان مکتب منطقی سینوي 4.تفصیل بیان کرده است

دو دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقى است؛ اما دلالـت  هر یک از : اندگانه گفتهسه

سینا در مورد صعوبت دانان را به حد اسمی و مفهومی تنزل داده و از نظر ابنابو البرکات بغدادي حد مورد نظر منطق.1
اگر هدف : گویدکند؛ اما فخرارزي، حد حقیقی را مغایر با حد اسمی و مفهومی دانسته و مییابی به حدود اشیاء انتقاد میدست

الوصول است ولی اگر هدف از تعریف، شناخت حقیقت و ذات ماهیات موجود باشد هلاز تعریف، تفصیل مدلول اسم باشد، س
).118ش، ص1381؛ فخررازي، 64- 69، ص1ش، ج1373بغدادي، (سینا است حق به جانب ابن

Ibrahim, undated, pp.71-73؛118و89- 90ش، ص1381فخررازي، . 2

.112و110ش، ص1381فخررازي، . 3
.11، صم1982، همو؛28و 21-2، ص1ج، ق1403سینا، ابن. 4
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؛ امـا  تضمن و التزام نیز تلازمى وجـود نـدارد  دو نیست و بینآن یک ازمطابقى مستلزم هیچ
گونه کـه  یعنى همان. که دلالت مطابقى نیز مستلزم دلالت التزام استاستفخررازى معتقد

اسـت  آن دلیل فخررازي. شود، مطابقت نیز بدون التزام نیستالتزام بدون مطابقت یافت نمى
است که این شیء است و ا لازم را دارحداقل این و که هر امر و ماهیتى داراى لوازمى است، 

هـیچ مـاهیتى فاقـد لازم    «: گویـد میو التنبیهاتشرح الإشارات در که چنان1،نیستآن غیر
2.»نیست هرچند که لازم سلبى باشد

رسد این استدلال فخررازي قابل مناقشه باشد؛ چون لزوم هر چیزي بـا شـیئیت   به نظر می
الاخص، که با تصور  الاعم است نه بالمعنینیست، لازم بین بالمعنیشیئ آن عامه و اینکه غیر

در حالی که منطقیـان لـزوم ذهنـی    . آیددو، جزم به لزوم حاصل میلازم و ملزوم و نسبت آن
. آیداند که از تصور ملزوم، لازم به ذهن میبین بالمعنی الاخص را شرط دلالت التزامی دانسته

نسبت به جزئىآن رفیتانواع ششگانۀ کلی و اع
کـه  کلـی  -1: ، کلی را به سه نوع تقسیم کرده استو تنبیهاتاشاراتدر منطق الرئیسشیخ

قـوه و داراي کلی فاقد افراد بالفعـل کـه   -2؛ »انسان«مانند داراي افراد متعدد است، بالفعل
پـنج  ةقاعدشکل کروي که محیط به دوازده«افراد مشترك است؛ مانند برخورداري از امکان 
سببی غیر از خود مفهوم کلـی از  ۀکلی فاقد افراد کثیر بالفعل که به واسط-3؛ »باشدضلعی

بـراي  مفهـوم خورشـید  «امکان افراد مشترك بالفعل محروم است و تنها یک فرد دارد؛ مانند 
3.»کندکسی که خورشید دیگري را تجویز نمی

مصداق افزاید که اصلاًدیگر را بر اقسام فوق میۀ، دو دستهالحکمشرح عیونفخررازي در 
ضدان و اجتماع و یا ارتفاع اجتماع خدا، شریککلی ممتنع الوجود؛ مثل،یکی. خارجی ندارند

سیمرغ، اسب بالـدار و  کلی ممکن الوجودي که هیچ مصداقی ندارد؛ مثل ،و دیگري؛ نقیضان
کلـی  . 1: ه اسـت دسـته تقسـیم کـرد   کلـی را بـه شـش    ،الملخّصمنطقاو در . 4دریاي جیوه

. 3؛ کوه طلامانند ،کلی ممکن الوجودي که مصداقی ندارد. 2؛ خدامانند شریک،الوجودممتنع
کلی ممکن الوجودي . 4؛ خدامانند ،کلی که تنها یک فرد دارد و افراد دیگرش ممتنع الوجودند

. 6ماننـد کواکـب؛   ،کثیر و متنـاهی افراد کلی داراي . 5مانند خورشید؛ ،که تنها یک فرد دارد

.34، ص1ش، ج1384همو، . 20.2، صش1381رازي، فخر . 1
.55، ص1، جش1373رازي، فخر. 37.4، ص1، جق1403سینا، ابن. 3
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پس از فخررازي، تقسیم کلی به شش قسم یاد شده . 1مانند انسان،کلی داراي افراد نامتناهی
. رسوم گشتمنطقی مهايبادر کت

گوید که شناسیم، میشناسى و اینکه امور جزئى را در پرتو کلى مىفخررازى در باب معرفت
دلیـل  علاوه بـر تمسـک بـه    او براي اثبات این مدعی . تر از جزئى استکلى اعرف و شناخته

، در مقام اقامۀ استدلال عقلی اعرف استعام،ارجاع به فهم عرف که کلى در عرفو استقراء
چنـین  از هرچه . نسبت به جزئی هم کمتر مشروط است و هم کمتر معاند داردکلی: گویدمی

پـس کلـی اعـرف از جزئـی     . شأنی برخوردار باشد، به ذهن بیشتر متبادر بوده و اعرف اسـت 
. 2است
اسـت؛  معانـد و شـرط  ، قلّتکه ملاك اعرفیتآیدچنین برمیاستدلال عقلی فخررازي از 

باشد ابهامش بیشتر است و آنچه که معانـد فـراوان داشـته    چون آنچه که شرایط زیاد داشته 
و ؛اسـت و مقید جزئى نسبت به کلى بیشتر مشروط. از غیر، دشوار استآن باشد امتیاز دادن

است که بتوان امور و شرائط فراوانى را به او نسبت داد آن لذا تصور واضح امر جزئى مرهون
کلى اغیـار فـراوان   ههمچنین جزئى نسبت ب.نسبت به کلی استآن که سبب افزایش ابهام

تصور متمایز جزئى نسبت به تصور و لذاسلب همۀ اغیار است؛ در گروآن دارد و تصور متمایز
کلى اعرف از جزئى است و جزئى ،اینبنابر.استآن متمایز کلى، مرهون سلب امور بیشتر از

. در پرتو کلى قابل شناخت است
ناپذیري مفهوم جزئیحمل

محمول «:گویدکه فارابى میچنان.پذیري مفاهیم جزئی معتقد بودندسینا بر حملفارابى و ابن
و و گـاهى از امـور عینـى    ؛زید انسان اسـت : گاهى از امور عام است، مانند،نیز مانند موضوع

3.»این نشسته، همان زید است: است، مانندجزئی 

هر محمولى مفهوم کلى حقیقى است گویدیحلیل ساختار معنایی قضیه ماما فخررازي در ت
هر کلی بالطبع بر مصادیق و افراد خود قابـل حمـل اسـت؛ ولـی     . و جزئى قابل حمل نیست

کند که جزئی، شود؛ بلکه حمل طبعی اقتضا میجزئی حقیقی بالطبع بر أمر دیگري حمل نمی
... موضـوع بـالطبع   کل کلی محمول بـالطبع و کـل جزئـی    «: تنها در جایگاه موضوع بنشیند

4.»یکون موضوعاًآن الجزئی فهو الشخص المشار إلیه و هو بالنسبه إلی کلیه لابد و

.31، صهمان.26.2و 25، صش1381، همو. 1
.33ش، ص1381رازي، فخر .54.4، صالفق1405سینا،ابن، 156، ص1جق،1408فارابی،.3
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مفاد حمل متعارف در علوم بر اساس تحلیـل  . رسد حق به جانب فخررازي باشدبه نظر می
اندراج موضوع در مفهوم در حالی که اندراج موضوع در تحت محمول است؛ ،منطق ارسطویی

حمـل  ،انـد هایی که فارابی و ابن سینا آوردهمثال. ممکن نیست،ناپذیر استشرکته کجزئى 
که در حمل لازم است انگاري حمل، با عنایت به تعریف کلی و نظریۀ اندراج. ندمتعارف نیست

. محمول قضیه از کلیت برخوردار باشدشایع و متعارف، 
قضایامیان تناقض تحقق ط یدر شراگرایانه دیدگاه حداقل

ها تحقق تناقض میان قضایا را مشروط بـه  دانقبل از پیدایش مکتب منطقی سینوي، منطق
سـینا بـا الهـام از رهنمـود     ابـن دانستند؛ اما هاي هشتگانه و اختلاف در کم و کیف میوحدت

اخـتلاف در کـم و کیـف،    عـلاوه بـر   ، 1فارابی در مورد مغایرت سلب جهت با سـالبۀ موجهـه  
ممکنـۀ  هم یکی از شرایط تحققّ تناقض در قضایاي موجهه دانست؛ مـثلاً  اختلاف جهت را 

خوانـده  ۀ مطلقـه نقـیض دائم ـ ۀرا لازمهعامفعلیه یا مطلقۀ ه و ۀ مطلقرا نقیض ضروریهعام
واختلاف در کم، کیف: ط استیاتناقض در مکتب سینوي داراى دو گونه شر،روز اینا2.است
. استتناقض حاکی از فقدانط یاد شده یفقدان هریک از شرا. گانههاى هشتو وحدت،جهت

گرایانه داشته و وحدات ثمانیه را بـه دو یـا   در مورد شرایط تناقض، دیدگاه حداقلفخررازى 
:گویدمیمنطق الملخصاو در . سه وحدت ارجاع داده است

بـه اجتمـاع   ه تحقق تناقض منـوط سینا در همۀ آثارش بر این نکته اشاره دارد کسخن ابن«
گانه است و نزد من در تحقق تناقض، وحدت موضوع، محمول و زمان کفایـت  ط هشتیشرا
3».کندمى

اما در شرح منطق إشارات وحدت زمان را ؛چنین استهمه الکمالیهرسالالدر فخررازيمبناى 
. 4دهدنیز به وحدت محمول ارجاع مى

دیـدگاه حداکثرگرایانـه و دیـدگاه    : داردهاى تناقض دو نظریۀ عمـده وجـود   در بیان وحدت
ه در منطـق  هـاى هشـتگان  نظریۀ مشـهور بـه وحـدت   ،یکی،دیدگاه حداکثرى. جویانهحداقل

.391صش، 1369، ملکشاهی؛ 121ص،بق1404سینا، ابن. 2.            193- 5، ص2:؛ همان، ج105- 110، ص1جق، 1408فارابی، . 1
وعِوضوالمهحدو: طروشُهیمانثَعإلاّ ملُحصلا یضاقُنَالتّأنَّرشهوالمفَ«:چنین است»منطق الملخص«او در عین عبارات . 3

الملِحموالإضافَوهالقُووهعلُأو الفوالجلُّأو الکُزءرطُالشَّووکانُالممانُالزَّو .وعندي أنّ وحدهالمعِوضووالملِحمولا بد
منهإلاّ لَوتَم یوارد السلبوالإیجابعورِلى مدواحفَ. دا وأمحدالإضافَههِ، فَهیلَداخهفی وحدهالملِحمو ...کَوذا وحده

کانِالم ، ...وا وأمحدهالجزءهِ، فَلِّالکُویعائدهإلى وحدهالمعِوضو ، ...کَوذا وحدالشَّهنَ... رطعم، وحدمانِالزَّهمرَغایهلوحده
المعِوضوووحدهالملِحموو ،لا بدم177 - 180ص، ش1381رازي، فخر(نه.(
.23، ص1تا، ج؛ همو، بی220، ص1ش، ج1384رازي، فخر. 4
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اما فخررازى قائل . گانه در منطق صدرایی استهاي نهنظریۀ وحدت،است و دیگريسینوي
بـه دو  منطق إشاراتشرح را به سه امر و در تناقض ط یگرایانه است که شراقلبه نظریۀ حدا

1.گرداندامر برمى

توان قابل قبول خوانـد، زیـرا در روى آورد نظـرى،    مىرا حداکثرى و حداقلى یۀنظرهر دو
اولى و آثـر اسـت و در روى آورد کـاربردى و در    ،ارجاع فروع به اصول و اخذ موضع حداقلى

2.تر استتکثیر مواضع شایسته،جهت پیشگیرى از ایهام تناقض

ایز میان قضیۀ حقیقیه و خارجیهمت
هاي ارزشمند پیروان مکتب منطقی سینوي، تقسیم قضیۀ حملیۀ محصوره بـر  یکی از نوآوري

در این نوآوري مهم خود، مدیون توجه خـاص  ها آن.سه قسم حقیقیه، خارجیه و ذهنیه است
شرح خود بر کتاب عیون او در . هستندفخررازي به تمایز میان قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه 

و با الهام از رة موجبۀ کلیه، براي نخستین بار سینا، در تحلیل معناي قضیۀ محصوالحکمۀ ابن
.          شیخ الرئیس، به تمایز میان قضیۀ حقیقیه و خارجیه اشاره کرده است

، ضمن برشـمردن تعـداد شـش    )کل ج ب(ابن سینا در تحلیل قضیۀ محصورة موجبۀ کلیه 
مراد از معناي کل در این قضیۀ مسوره، کلیـت  گوید ط معتبر براي موضوع آن، میو شرحکم 

در آن ؛ بلکه مراد از آن، هر یک از افراد جـیم اسـت؛ خـواه افـراد    3جیم، و یا جیمِ کلی نیست
4.خارج از ذهن موجود باشند و خواه به حسب فرض عقلی و موجود در ذهن باشند

:گویدسینا، میر توضیح بیان ابندمهشرح عیون الحکفخررازي در 
است، و گاهی منظور این اسـت کـه اگـر افـرادي در عـالم خـارج       آن گاهی مراد از جیم، افراد خارجی«

یافت شوند موصوف به جیم خواهند بود، اگر مراد ما از جیم، معناي اول باشد، در صـورت مـرگ تمـامی    
مراد ما باشـد، قضـیۀ هـر    آن بود؛ اما اگر معناي دومها، قضیۀ هر اسبی حیوان است، کاذب خواهد اسب

1».اسبی حیوان است همواره صادق خواهد بود، خواه اسبی در عالم خارج باشد و خواه نباشد

.78همان، ص . 77.2- 8صش، 1381رامرز قراملکی، ف. 1
ها هفت میلیارد است، قضیۀ کل انسانمنظور از کل در . چون این قضیه، محصورة موجبۀ کلیه است؛ نه شخصیه یا طبیعیه. 3

منظور از انسان در قضیۀ انسان نوع است، مفهوم انسان یا انسانِ کلی است . کل مجموعی است و آن یک قضیۀ شخصیه است
و آن قضیۀ طبیعیه است؛ اما منظور از کل در قضیۀ کل انسان حیوان، هر یک از افراد انسان است نه انسان کلی و نه مجموعۀ 

.126-128ش، ص1373؛ فخررازي، 160ق، ص1403سینا، ابن. 4.هانانسا
إنَّه قَد یراد بِالجیمِ ما یکونُ جیماً فی الأعیانِ، و قَد یراد بهِ الأمرُ الَّذي لَو وجِد فی : عین عبارات فخررازي چنین است. 1

جیمٍ المفهوم الأولَ، فعَند موت الأفراسِ بِالکُلِّیه، لایصدقُ أنَّ کُلَّ فَرسٍَ حیوانٌ، أما لوَ کُلُّ : فإَن عنیَنا بِقَولنا. الأعیانِ لَکانَ جیماً
).128همان، ص. (کُلُّ فَرسٍَ حیوانٌ، سواء حصلَ الفَرسَ فی الوجود الخارِجی، أو لمَ یحصل: عنیَنا المعنیَ الثّانی، صدقَ قَولنُا
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، تقسیم قضیۀ حملیۀ مسوره بر 1دانان قرن هفتم هجري در سایۀ این رهنمود فخررازيمنطق
، ذیل مطالع الانوارالدین ارموي در که سراجچنان. نددو قسم حقیقیه و  خارجیه را مطرح ساخت

عنوان فی تحقیق المحصورات، ضمن تبیین معناي کـل در قضـیۀ محصـورة موجبـۀ کلیـه،      
دو افـزوده و قضـیۀ   آن ذهنیه را هم بر،الدین ابهريو اثیر2.تقسیم ثنایی فوق را آورده است

3.تقسیم کرده استحملیه را بر سه قسم حقیقیه و خارجیه و ذهنیه 

رازيفخرجهت در شرطیات از نظر 
نمـوده و  جدیدي را تحت عنوان موجهات زمانی در تاریخ منطق مطرح ۀنظریسینا ابن

یک نظام مرتبط با موجهات زمانی با زبان صوري در دستگاه استنتاجی روشـن پدیـد   
مثـل  ،دانشـمندان پـس از او  . بخشی این نظریه را نیافـت بسط و کمالاما توفیق آورد؛ 

، شمسـیه ، کـاتبی قزوینـی در   الاقتبـاس اسـاس در رینصخواجه، الملخصمنطقرازي در فخر
رسـاتر  تـر و نظریه را کاملآن ارموي،الانوارشرح مطالعو شرح شمسیهرازي در نیالدقطب
4.ندساخت

هاي مختلف تقسیم کرده و نظم نوین هر یک از جهات ثلاث قضایا را به گونهسیالرئخشی
و انسجام خاصی را در میان جهات قضایا ارایه داد به طوري که تعداد قضایاي موجهه با لحاظ 
ساختار زمانی جهات چهارگانۀ ضرورت و دوام و فعلیت و امکان، به ده قضیۀ موجهۀ بسیطه و 

بـه بحـث تفصـیلی موجهـات در قضـایاي      او 5.معتبر بالغ شدهفت قضیۀ موجهۀ مرکبۀ 
حملیه پرداخته و متذکر جهات قضایاي شرطیه نشده است؛ بلکه تنها در ابتداي نهـج  

کندیمبه موجهات قضایاي شرطیه اشاره »و ما یشبهه«چهارم منطق اشارات، با قید 
حمول قضیۀ حملیه که تالی قضیۀ شرطیه را در بحث مواد و کیفیت نسبت قضایا به م

1.تشبیه کرده است

علاوه بر ذکر سـیزده گـزاره از موجهـات در    منطق الملخصدر کتاب فخررازي اما 
در گویـد مـی آورده و شرطیات اتتحت عنوان جهمستقل بحث قضایاي حملیه، یک

توان بحث جهت ضرورت و امکان را مطـرح  هاي شرطیه هم میقضایاي گزارهةحوز

).76ش، ص1381فرامرز قراملکی، (»هر آنچه ج است، ب است«تحلیل قضیۀ محصورة موجبۀ کلیه به . 1
.16و15ق، برگ1107ابهري، . 12.3تا، برگارموي، بی. 2
.15، ص1ج،ق1403؛ همو، 36و35ش، ص1364ابن سینا، . 63.5:ش، ص1369ملکشاهی، . 4
.177، ص1ش، ج1384؛ فخررازي، 141، ص1ج،همان. 1
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جهـت  او اعتبار جهات در متصله را اولی از اعتبار جهات در منفصله دانسته و به .کرد
ضرورت تلازم مقدم و تالی را و کند حکم میلزومیه متصلۀۀضرورت در قضیه شرطی

بر سه نوع ضروري دائمی و ضروري غیردائمی و ضـروري بـه حسـب شـرط تقسـیم      
1.کندمی

قیاسب و شرایط انتاج شکل چهارماستخراج ضرو
هاي منطقی ارسطو، تنها سه شکل مطرح شده است و شکل چهارم قیـاس،  در قیاس

کـه درسـت بـرخلاف شـکل اول بـوده و از      2،از اختراعات کلودیوس جالینوس اسـت 
قدما با این پندار که شکل چهارم فاقد اعتبار منطقـی  . اذهان و طبایع دور مانده است

باید بدانیم هر چند که با وجود شکل اولی کـه  . اندگذاشتهرا متروك آن کلیهاست، ب
الانتاج است، شکل چهارم کاربرد اندکی دارد، ولی شکل چهارم هـم طبیعـی و   بدیهی

3.قابل اعتبار است؛ از این رو لازم است این شکل هم مورد بحث قرار گیرد

رسـطو در  ابن سینا نیز بـه طبـع ا  شکل چهارم در منطق ارسطو مطرح نشده است،
گانـه شـده و شـکل    ، تنها متذکر شرایط انتاج اشکال سهنجاتو اشاراتو شفاکتاب 

چهارم را که برعکس شکل اول است أبعد الأشـکال و دور از طبـع خوانـده و بحـث     
شرایط انتاج شکل چهارم مطرح ، سینادانان بعد از ابنمنطقءولی در آرا4.نکرده است

. شد
، استخراج ضروب منـتج شـکل چهـارم بـا ذکـر      رازيفخریکی از ابتکارات منطقی 
الرسـاله  و الملخـص منطـق کتـاب  در او . ضروب اسـت آن شرایط انتاج و اثبات نتایج

آن انتاج شکل چهارم قیاس و استخراج ضروب منتجو حکم پیرامون شرایط ،الکمالیه
، و پـنج ضـرب منـتج را اسـتخراج    و نهایتاًکندبحث میبا دلایل روشنبه تفصیل و 

و شـرایط انتـاج شـکل چهـارم را بـه      را با دلیل رد یا عکس، اثبات کردهها آننتایج
2وي دو شرط اختصاصی1.دهدصورت سازگار براي اولین بار در تاریخ منطق ارائه می

.200و 182-183م، ص1981بدوي، . 235.2، صش1381رازي، فخر . 1
.239، ص1ق، ج1403ابن سینا، . 290.4ش، ص1361شهابی، . 3
.29- 30ص، تابی، همو؛265- 271ص،ش1381رازي، فخر. 1
.صغراي موجبۀ جزئیه با کبراي موجبۀ کلیه، جمع نشود-2یک از مقدمات، سالبۀ جزئیه نباشد؛ هیچ	.2



142 Fakhr Razi’s Logical Innovations and His . . .
Akbar Faydei

A.Ashraf Jahaniجایگاه معاد در فلسفۀ ابن سینا  

شناخت142

، جمعـاً بـا پـنج    1نتـاج براي شکل چهارم اثبات نموده و به انضمام سه شرط عمومی ا
2.ضروب منتج این شکل را بدست آورده استشرط،

فخررازي در مختلطات شکل چهارم به علت قلّت کاربرد آن، تنها به ذکـر ضـروب   
پـس از او خواجـه   ؛ امـا  3کندبسنده می،مرکب از ضروریات بسیطه و ممکنات بسیطه

خـود پیرامـون شـرایط انتـاج     الاقتبـاس اساسو المنطقتجرید الدین طوسی در نصیر
هـم در بسـائط و هـم در    ،آنو عقـیم شکل چهارم قیاس و استخراج ضـروب منـتج  

نموده و حق مطلب را به خـوبی ادا  به تفصیل و دقیق و روشن بحث ،موجهات مرکبه
.4کرده است

گیرينتیجه
اسـتدلالش  نظر فخررازي در مرکب بودن تصدیق، استدلال او بر بداهت همۀ تصورات و نیز 

.بر تلازم طرفینی دلالت مطابقه و التزام، ناموجه است
انواع ذکر نگرش فخررازي به نظریۀ تعریف ارسطویی و رویکرد خاص او به تعریف اسمی و 

، اشاره به تمایز میان حمل ناپذیري مفهوم جزئی، نسبت به جزئىآن گانۀ کلی و اعرفیتشش
، ذکر شرایط انتاج و حکم انتاج در شرطیاته قضیجهت قضیۀ حقیقیه و خارجیه، بحث از 

در بسائط و مرکبات توسط فخررازي، آن و استخراج ضروب منتجشکل چهارم قیاس
، با دیـدگاه  ط تناقضیدر شرادیدگاه حداقل جویانۀ او براي منطقیان متأخر راهگشا بوده و 

■.حداکثرگرایان سازگار است

صغراي -3شود؛ از دو مقدمۀ سالبه، قیاس منتج تشکیل نمی-2شود؛ از دو مقدمۀ جزئیه، قیاس منتج تشکیل نمی-1		.1
.دهدسالبۀ کلیه با کبراي موجبۀ جزئیه، نتیجه نمی

.265-267صهمان، . 2
.306-312همان، ص. 3
.143- 174ص، ق1363حلی، ؛ 206-215صش، 1367طوسی، . 4
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Abstract
Understanding Fakhr al-Razi’s logical thoughts is very important in
understanding the views of seventh and eighth-century logicians. His
role in the development of Avicennan logic and his new challenges to
this logic are undeniable. Composite of judgment, believe in all
concepts are self-evident, expansion and development of a variety of
definitions and specific approach to the nominal definition, the mutual
implication of concordance and obligation signification, six kinds of
universal and to be clear than the particular, unpredicatablity of the
partial concept, minimalistic view in the conditions of contradiction
between the theorems, differentiation between categorical
propositions and real propositions, modality of conditionals,
extraction result of the forth syllogism and determining valid mood
and valid conditions in fourth figure of Syllogism are Fakhr al-Razi’s
logical innovations. This paper is an attempt to explain such
innovations.
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